
نیمه غایب

 نویسنده: ▪
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بهار▪1378
تعداد▪صفحات:▪324 ▪

»نیمه غایب« مشــهورترین و برجسته ترین اثر حسین سناپور 
است که جایزه مهرگان ادب و جایزه ادبی یلدا را به عنوان بهترین 
رمان ســال از آن خود کرد. »نیمه غایب« درباره نسلی ست که در 
آغاز دوران جدید کشــور، ســال های بعد از جنگ، دانشجویند. 
جهان را دارند تازه تازه کشف می کنند، عاشق می شوند، سیاست 
می ورزنــد، درس می خواننــد و زندگی می  کننــد. »نیمه غایب« 
روایــت کنش های درونی و بیرونی شــخصیت های سرگشــته ای 

است که در پی هویتی نامعلوم درنوسان اند...

سمت تاریک کلمات

 نویسنده: ▪
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»سمت تاریک کلمات« برنده جایزه بهترین مجموعه داستان 
ســال بنیاد گلشیری، مشتمل بر هشــت داستان کوتاه است که 
عمدتا به ارتباط انســان شهرنشــین و معاصر بــا محیط اطراف و 
باقی انســان ها می پردازد. به طور مثال، قصه نخســت با عنوان 
»خواب مژه هات« روایت مرد معتادی اســت که دلباخته دختری 

شده و از مسائل مختلف برای او حرف می زند...

با گارد باز
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ناشر:▪چشمه ▪
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بهار▪1378
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»با گارد باز« مجموعه ای از بیست داستان کوتاه و خیلی کوتاه 
اســت که درمورد آدم های در حاشــیه قرارگرفته است: از تنهایی 
و خلــوت یک شــاعر گرفته تــا رینگ بوکس یــا خداحافظی زنی 
کــه برای اعدام می رود و همین طور آزادی یک زندانی سیاســی. 
همین تنهایی و جدایی شــاید مضمون اصلی داســتان های این 
مجموعه باشــند. تک افتادگی آدم ها و کنش عاطفی آنها در برابر 

این تک افتادگی...
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طبقه متوسط
 باشگاه نویسندگان ایرانی

از موفق ترین  حســین ســناپور یکــی 
نویسنده های مستقل سه دهه اخیر است 
که آثار درخشانی همچون »نیمه غایب«، 
»ویران می آیی«، »ســمت تاریک کلمات« 
و »بــا گادرباز« را در کارنامــه خود دارد که 
برای برخی از آنها برنده جایزه گلشــیری، 

مهرگان ادب و یلدا شده است.
تمرکز بر ســیمای شــهر یکی از فصول 
مشترک آثار سناپور است. حتی در کتابی 
همچون »شــمایل تاریــک کاخ ها« نیز که 
ســویه ای تاریخــی دارد، شــهر همچنان 
وزنه  خــود را در کفه  تــرازوی روایت حفظ 
کرده است. شــهر در جهان داســتانیِ او 
صرفا بســتر وقوع رخدادها نیســت، بلکه 
به مثابه روحی است که در تک تک عناصر 
داســتان جاری اســت و اغلب به حوادث 
سمت وســو می دهد. شــهری کــه چنان 
درهم تنیده و منســجم است که نمی توان 
به اجزایی مجزا و منفــک تجزیه اش کرد، 
زیرا در تمامی یاخته های پیکره  داســتان 
رســوخ کرده اســت. درواقع آدم ها بدون 
این شــهر به ندرت قادر به یافتن تعریف و 
معنایی مســتقل و قائم بــه ذات برای خود 
هســتند، اگرچه وجود خودِ آنها نیز برای 

ساخته شدن روح شهر ضروری است.
اما شــهر در هــر برهه  زمانــی به نحوی 
خود را آشــکار می ســازد که شاید حاصل 
اثرپذیــری اش از حضــور آدم هــا باشــد. 
آدم هایی که چه به شــکل انفــرادی و چه 
جمعی چهره  شــهر را دستخوش تغییرات 
جزیی یا عمده می کننــد. تغییر می تواند 
در یک ســوئیت، یک خانه، یک مجموعه 
آپارتمانی رخ دهــد و به تدریج به خیابان، 
منطقه و نهایتاً به تمامی شهر تسری یابد. 
نمونه  ظاهری این مطلب شــاید تغییر در 
نمای خانه ها و طریقه  چینش آنها کنار هم 
باشد که در بسیاری از تحلیل های مرتبط 
با هویت شهر، معیار ارزیابی قرار می گیرد. 
مســأله ای که شــاید در اولین نمونه از آثار 
داســتانی فارســی مثل »بوف کور« دیده 
می شــود و صادق هدایت از همین عناصر 
بــرای معرفــی و توصیف فضای شــهری 
بهره می گیرد. شــکل و ترتیب قرارگرفتن 
محــل ســکونت آدم هــا، هم شــمه ای از 
افکارشان را در اختیار تماشاگر می گذارد 

و هــم خصوصیاتی ماهوی شــهر را هویدا 
می کنــد و بــرای پرســش هایی همچــون 
»ایــن شــهر چیســت و چگونه اســت؟« 
پاسخ هایی دارد. ســناپور نیز در آثار خود 
به این جنبه از شــهر نظــر دارد. به همین 
خاطر اســت که گاه توصیف شــهر بخش 
بزرگی از تصویرســازی های داســتان را به 
خود اختصــاص می دهــد. در رمان های 
»لــب بر تیغ« و »شــمایل تاریک کاخ ها«، 
ایــن گونه نگاهش به شــهر بر صحنه های 
بسیاری از داستان غالب است و همسو با 
دغدغه های تاریخی و فرهنگی شهر پیش 

می رود.
به تناســب تغییر بافت اجتماعی، شهر 
نیز دســتخوش تحولاتی می شــود که در 
فضــای داســتان انعکاس می یابــد. رکود 
اقتصــادی و مهاجرت، هریک به نوبه  خود 
ترکیــب تــازه ای بــرای شــهر می چینند. 
گســترش حاشیه نشــینی، ساخت وساز و 
تراکم بی رویه، ظهور شهرک های مسکونی 
جدید، سیمایی دگرگونه از شهر می سازند 
کــه دیگــر به راحتــی نمی تــوان معنــای 
منســجمی از آن متبادر کرد. شــهری که 
در قبضــه  برج هــا و اتوبان های تــازه قرار 
می گیــرد، بافــت ســنتی اش به شــکلی 
افسارگســیخته تخریــب و بــا ســاختاری 
نامتوازن و ناهماهنگ جایگزین می شــود 
که درنتیجــه  تغییرات بنیادیــن در عرصه  
اجتماعی اتفــاق می افتد. در صحنه ای از 
رمان »دود«، زمانی که حســام، شخصیت 
کلیــدی داســتان در منطقــه ای قدیمی 
پرســه می زند، برشی از شــهر را با چنین 
رویکردی می توان دیــد. جایی که در کنار 
به تصویرکشــیدن بافت قدیمی ویران شده 
و جایگزینی اش با بافــت جدیدِ ناموزون، 
به ترســیم ترکیب جمعیتی  بخشی از شهر 
نیز پرداخته می شــود. دستفروش هایی از 
پیش زمینه های مختلف فرهنگی و اقلیمی 
در داســتان زبان به گفت وگو می گشایند. 
اصطلاحات رایج آنها نیز گوشــه  نادیده و 
ناشناخته  دیگری از شهر را در معرض دید 
مخاطب می گــذارد؛ بافته ای هزار تاروپود 
که کلماتی از زبان هــا، نواحی، محله ها و 
حتی دوره های مختلف نســلی را گرد هم 

آورده است.
و  متفــاوت  زبانــی  ترکیب هــای 
اصطلاحاتــی کــه بــاب روز می شــوند و 
آدم هــای اهل محلــه ای خاص را نشــان 
می دهنــد، گویــی تکــه ای دیگــر از پازل 

شــهر را می ســازند. لهجه هایی رایج شده 
در شــهر که به مرور زمــان تغییر می کنند 
و از منطقــه ای به منطقه  دیگــر تفاوت در 
آنها دیده می شــود نیــز از منظر مخاطبی 
که جویای ســاختن تصویر روشــن تری از 
شــهر اســت، دور نمی مانــد. کلماتی که 
می توانند ترکیب جمعیتی و نسلی خاص 
را نمایندگی کنند و هر نویسنده ای در هر 
برهه ای به شــکلی به آن می پــردازد و نوع 
نگاهی را کــه در پس آن ها نهفته اســت، 
نمایان می سازد. نگاه روشنفکری که خود 
را در دل شــهر تاریک تنها می بیند، یا زن 
مهاجری که ناخواســته در گرداب وقایعی 
سیاســی گرفتــار می آید، ماننــد آنچه در 
رمــان »ویران می آیی« دیده می شــود، به 
ایــن قضیه بســیار نزدیک اســت. یکی از 
با این  ملموس تریــن صحنه های مرتبــط 
موضــوع را می تــوان در »لب بــر تیغ« نیز 
مشــاهده کــرد؛ جایی کــه آنتاگونیســت 
داســتان در تعقیب و گریــزی طولانی به 
شاخه های بلند درختی می خورد و کودکیِ 
پرتب وتاب خــود را در این محله ی قدیمی 
و در این گوشــه از شــهر به یــاد می آورد. 
او لحظاتــی را پیش چشــم مخاطب زنده 
می کنــد که متعلق به یک نســل خاص از 
یک طبقه  خاص و یک برش خاص از شهر 
اســت. این برش تنها جنبه  مکانی ندارد، 
که ابعادی تاریخی و جامعه شــناختی نیز 

می توان برای آن متصور شد.
اما شــهر به عنوان عرصــه  بروز تحولات 
و  اَشــکال  نیــز  اجتماعــی  و  سیاســی 
ترکیب های ویــژه ای در دهه های مختلف 
پیــدا کرده اســت. به طور نمونه شــهر در 
دهــه  شــصت کــه پیامدهــای انقــلاب و 
جنگ و توســعه  مدرنیته را یک جا به دوش 
می کشــد، نمودهــای متفاوتــی دارد یــا 
شــهر در دهه  هفتاد که به ســمت توسعه 
و ســازندگی پیش می رود به گونه ای دیگر 
در داســتان ها رخ می نماید. بخش بزرگی 
از رویکــردِ شــهرمحور به همیــن تحولات 
اختصــاص دارد. این جــا دقیقــا نقطه ای 
اســت که حافظه  جمعی شهری نیز در آن 
شــکل می گیرد و شــاید بارزترین نماد آن 
میدان های اصلی یا خیابان ها و بلوارهایی 
باشــد که رخدادهای اجتماعی و سیاسی 
بســیاری به خــود دیده انــد؛ میدانی که 
تجمع مردم را در یک بزنگاه بزرگ تاریخی 
در خود ثبت کــرده یا خیابانی که به منزله  
وعــده گاه طبقــات و نحله هــای فکــری 

سعیده امین زاده
داستان نویس و منتقد

شهر و انسان امروزی
 آدم های حسین سناپور

بر بستر تغییرات شهری، سیاسی و اجتماعی پیش می روند


